
قرعـه اولیـن گفت‌و‌گـوی حسـین کچویـان با رسـانه‌ها پس از شـهادت 

سـردار قاسـم سـلیمانی بـه نـام ویژه‌نامـه‌ای افتـاد کـه قـرار بـود بـه نام 

سـردار و به مناسـبت چهلمین روز عروج ملکوتی‌اش، با آثار و گفتاری 

از اصحاب علوم انسانی کشور در »فرهیختگان« تدوین شود. کچویان 

مولـف کتاب‌هایـی از جملـه »فوکو و دیرینه‌شناسـی دانش«، »تجدد از 

نگاهـی دیگـر«، »تطورات گفتمان‌های هویتی ایران«، »تجدد‌شناسـی 

و غرب‌شناسـی حقیقت‌های متضاد« و »انقلاب اسالمی ایران و انفتاح 

تاریـخ« اسـت و دسـتی هـم بـر ترجمـه داشـته اسـت و کتاب‌هایـی 

چـون »علـم و جامعه‌شناسـی معرفـت« و »روشـنفکران و شکسـت در 

پیامبری« را ترجمه کرده اسـت. اسـتاد جامعه‌شناسـی دانشگاه تهران 

در بعد‌از‌ظهـر یکـی از روزهـای نیمـه بهمن‌مـاه در منزلـش پذیـرای مـا 

بـود. او کـه علاوه‌بـر دانـش و تواضـع، شـدیدا هم انقلابی اسـت به‌‌رغم 

کسـالتی کـه گاه و بـی‌گاه بـه سـراغش می‌آیـد، همچنان پر‌شـور بحث 

می‌کنـد. در ادامـه گزارشـی از گفت‌و‌گوی ما با اسـتاد جامعه‌شناسـی 

دانشـگاه تهـران را خواهیـد خوانـد. متـن کامـل این گفت‌وگـو به‌زودی 

در »فرهیختگان« منتشـر خواهد شـد. 

  برخی نخبگان و روشنفکران از درک ماهیت 
انقلاب اسلامی عاجزند 

محـور بحـث مـا با اسـتاد کچویان، تحلیل پدیده حاج‌قاسـم سـلیمانی 

و تشـییع باشـکوه او در شـهرهای مختلـف کشـور بـود. بحـث را بـا 

تحلیل‌های برخی روشـنفکران و آکادمیسـین‌های کشـور درخصوص 

جامعـه و نسـبت ایـن تحلیل‌هـا بـا لایه‌های هویتـی انسـان ایرانی آغاز 

کردیم. مترجم کتاب »روشـنفکران و شکسـت در پیامبری« که پیش‌تر 

صراحتا مباحثی همچون »خستگی اجتماعی«، »فرسایش اجتماعی« 

و »فروپاشـی اجتماعـی« را بی‌مبنـا دانسـته و آنهـا را رد کـرده بـود، در 

تحلیل منشـأ این‌گونه تحلیل‌ها با اشـاره به نوع مواجهه روشـنفکران با 

پدیده انقلاب اسالمی، فهم این گروه را ناشـی از فقدان نسـبت‌گیری 

درسـت با ماهیت انقلاب اسالمی دانسـت و گفت: »برخی روشنفکران 

و نخبـگان به‌دلیـل فقـدان نسـبت‌گیری، ربط‌گیـری و رابطه‌گیـری بـا 

ماهیـت ایـن انقالب، یـا از درک آن عاجزنـد یـا نسـبت بـه آن خصومت 

دارنـد. ترکیـب ایـن مسـاله بـا تلاش‌هـای دشـمن، آن هـم بـا امکانات 

و مقدوراتـی کـه هـر روز هـم دارد قابلیت‌هـای بیشـتری پیـدا می‌کند، 

به‌نحـوی کـه فضـای داخلـی دیگـر از دسـت شـما خـارج می‌شـود هم 

علـت دیگـر اسـت. در ایـن فضـا هـر چـه می‌خواهـد گفتـه و نوشـته 

می‌شـود و به‌راحتی سـخن‌های منفی و ظالمانه بیان می‌شـود. هنوز 

یـک مطلـب تمـام نشـده اسـت کـه سـراغ تعبیر بعـدی می‌رونـد. هنوز 

بحث از »خستگی اجتماعی« تمام نشده، بحث »فرسایش اجتماعی« 

شـروع می‌شـود. آن یکـی می‌آیـد و ایـن یکـی مـی‌رود. حجم و سـرعت 

به‌وجـود آمـدن نظریه‌هـای منفـی و سـوئی کـه درمـورد انقالب شـکل 

می‌گیـرد، عجیـب اسـت. نتیجـه آن چـه می‌شـود؟ حاصـل آن یـک 

وضعیتـی اسـت کـه افراد را دچـار »توهـم« می‌کند.«

  شرم علمی داشته باشید
اسـتاد دانشـگاه تهـران در نقـد برخـی غیرکارشناسـانی کـه در لبـاس 

کارشناسـی بـه ایـن توهـم دامـن می‌زننـد بـا اشـاره بـه برخـی از ایـن 

اشـخاص گفـت: »کسـی را آورده‌انـد و بـا او مصاحبـه کرده‌انـد کـه 

هیچ‌کـس او را نمی‌شناسـد، پیـام نـور درس می‌دهـد و مدرکـش را 

هـم از آنجـا گرفتـه اسـت و تـا الان هیـچ کار خاصـی هـم انجـام نـداده 

اسـت، امـا چنـان بزرگـش می‌کننـد و خطـاب بـه او می‌گوینـد »اسـتاد 

جامعه‌شـناس«! بعـد طـرف مقابـل هم می‌گوید بلـه، همه چیز در حال 

از بین رفتن است. از آن طرف آقای دیگری را می‌آورند که این شخص 

هیچ‌وقـت درس جامعه‌شناسـی نخوانـده اسـت! مهندسـی اسـت کـه 

صرفـا چنـد کار تحقیقاتـی تجربـی کـرده اسـت و هـر روز بـرای خودش 

به‌اصطالح نظریه‌پـردازی می‌کنـد! یا آقـای دیگری که دیروز می‌گفت 

پراید و فیل و فنجان و خلبان و... بعد دید که خلاف آن اثبات شـد اما 

بـاز دوبـاره چیـز دیگـری سـرهم کـرد! بعضـی از اینها به‌لحـاظ تحلیلی 

مثـل گربـه مرتضی‌علـی هسـتند، هـر طـوری بـه هـوا بیندازیدشـان 

دوبـاره بـه همـان شـکل اول برمی‌گردنـد سـر جـای خودشـان! شـما 

کـه گفتیـد »بحـران«، شـما که گفتید »خسـتگی«! حالا هـم تعبیرهای 

تازه‌‌ای درسـت کرده‌اند: »ابر بحران«! شـرم علمی داشـته باشـید! شرم 

انسـانی داشـته باشید! همین‌طوری برای خودتان سخن نگویید. مگر 

شـما اینهـا را نمی‌بینیـد؟ چقـدر ایـن جامعـه باید در گوش شـما بزنند 

تـا بفهمیـد کـه ایـن جامعه حقیقتش چیسـت! این حقیقـت متفاوت از 

آن چیـزی اسـت کـه شـما تالش می‌کنیـد تعبیـرش کنید. 

  روشنفکران ما هر حادثه‌ای را به »تغییر بنیادین« 
تعبیر می‌کنند

کچویـان در ادامـه بـا اشـاره بـه اعتراضات مردم فرانسـه علیه دولت این 

کشـور گفت: »دو سـال اسـت در فرانسـه این همه مصیبت ایجاد شـده 

اسـت، آیـا شـما آمده‌ایـد کـه بگوییـد دموکراسـی فـرو ریختـه اسـت!؟ 

شـاید هـم فروریختـه باشـد امـا آنقـدر که نسـبت بـه آنجا دیـد متفاوتی 

دارنـد، هیچ‌کـس نمی‌آیـد بگویـد دو سـال اسـت کـه مـردم در آنجـا 

دارند تلاش می‌کنند. نه‌تنها دو سـال اسـت بلکه 10 سـال اسـت، به 

شـکل‌های مختلف در فرانسـه تظاهرات وجود داشـته اسـت. داسـتان 

اخیـر یکـی دو سـال اسـت کـه مداومت دارد اما کسـی نمی‌آیـد بگوید 

آنجا دچار فروپاشـی اسـت و بحران دارد! اگر هم تحلیلی انجام دهند 

می‌گوینـد مکـرون یـک قانـون مالیـات‌ را تنظیـم کـرده اسـت و ایـن را 

درسـتش کنند جامعه آرام می‌شـود! خب چرا مسـائل اینجا را این‌طور 

تحلیـل نمی‌کنیـد؟ چـرا نمی‌گوییـد سـال 96 بانک‌هـا اشـکال‌هایی 

داشـتند و مردم می‌خواسـتند به آن مسـائل اعتراض کنند. متاسـفانه 

در ایـران ایـن روشـنفکران جاهـل یـا مغـرض، بـا کمک رسـانه‌هایی که 

بیـرون هسـتند، هـر حادثـه‌ای را تعبیـر به »تغییـر بنیادیـن« می‌کنند. 

مثال اگـر دوم خـرداد اتفـاق افتاده اسـت می‌گویند مـردم می‌خواهند 

تغییـر کننـد. چـه چیـزی را می‌خواهنـد تغییـر دهند؟ انـگار همه چیز 

جامعـه می‌خواهـد تغییـر کند! انقلاب اساسـی؛ می‌خواهند به قبل از 
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